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دبير استاد اصفی



فعليويژگي هاي 

فعلها، درباره انجام كار توضيح مي  دهند)١

زمان بندي دارند)٢

شخص و شما ردارند )٣



                آينده ) ٣             حال) ٢           گذشته
زمان بندي فعل

م درباره ي  كاري توضيح  مي دهد  كه در زمان گذشته ، انجا  :گذشته
نوشت:ديروز. شده است 

 درباره ي  كاري توضيح  مي دهد  كه در زمان حال، انجام شده : حال
.مي نويسد   :امروز .  است 

 ه درباره ي  كاري توضيح  مي دهد  كه در زمان آينده، انجام شد :آينده
خواهد نوشت:  فردا.  است 



)ماضي( گذشته

  درباره ي  كاري توضيح  مي دهد  كه در زمان گذشته ، انجام شده است .    

  نوشت:ديروز

  همه فعلهايي كه   درباره ي  زمان گذشته  ،  توضيح مي دهند

داراي بن ماضي، هستند.



:دسته تقسيم مي شود  ٣فعل از نظر زمان به 

فعلي است كه بر انجام گرفتن كاري در زمان گذشته دلالت مي كند : ـ فعل ماضي  ١

.كه زمانش تمام شده باشد

مثل : در ايام طفوليت متعبد و شب خيز بودم.

فعلي است كه انجام كاري يا پذيرفتن حالتي را در زمان حال نشان : ـ فعل مضارع  ٢

.مي دهد

مثل : همه او را به عنوان يك فرد با ارزش مي شناسند.



آينده  فعلي است كه بر انجام كاري يا پذيرفتن حالتي در زمان: ـ فعل مستقبل يا آينده  ٣

.دلالت دارد

.خواهد رسيدبا شكفته شدن غنچه ها بهار فرا: مثل 



:قالب شعري قطعه

عايت قطعه به قالب شعري گفته مي شود كه كلمات قافيه فقط در مصرع هاي دوم ر

.مسايل اجتماعي واخلاقي مي باشد,پندواندرز:محتواي شعري قطعه .مي شود





)كلاس ادبيات(

نيما . مشغول خواندن يك شعر فرانسوي است -نظام وفا–معلم ادبيات . كلاس ساكت ساكت است

معلم، . با كنجكاوي به دهان معلم چشم دوخته و با تمام وجود در جاذبه هاي شعر غرق شده است

دوست دارد تاثير . خواندن را تمام مي كند و با قدم هاي شمرده پشت ميزش مي رود و مي نشيند

با دقت همه ي كلاس را از نظر مي گذراند و ناگهان نگاهش روي چهره . شعر را بر شاگردان ببيند

.ي نيما مي ماند

تركيب اضافي

فعل مضارعتكرار

هم خانواده علوم و علم

ردنكنايه از با دقت نگاه ك

جمله كامل ١فعل مضارعفعل مضارع

جمله كامل ١

هم خانواده اثر
تاثير

كشش

آرام



برقي در عمق چشم هاي اين نوجوان شهرستاني وجود دارد كه هميشه او را به خود جذب مي كند 

.اما اين بار آن برق بيشتر به چشم مي آيد

مثل اينكه حرفي براي گفتن داري؟! خوب علي جان

 !  ها؟ بله: (با دستپاچگي مي گويد. هنوز گيج و غرق زيبايي شعر است. نيما ناگهان به خود مي آيد

!)زيبا بود؛ گمان كنم شاعر آن ويكتور هوگو باشد

علاقه مند مي كندته -انتها

شبه جمله شبه جمله

شبه جمله

شبه جمله

عجله

م فكر كن



از كجا فهميدي؟! آفرين بر تو پسر باهوش

).قبلا آن را خودم ترجمه كرده ام:(نيما با غرور ادامه مي دهد

.به هر حال ما همه مشتاقيم ترجمه ي تو را بشنويم! خوب، كه اين طور

نيما بر مي خيزد و با دست هايي لرزان كاغذي را پيش رويش مي گشايد و شروع به خواندن 

لرزشي درصداي او احساس مي شود ولي كم كم جاي خود را به حرارت و شور و . مي كند

نشاط مي دهد

.نيما نوشته اش رامي خواند و مي نشيند

منادا
اي حرف منادا حذف شده است

شبه جمله

سربلندي

باز مي كندبلند مي شود

هستيم مي باشد حذف فعل

مراعات نظير

جمله ١



!آفرين، آفرين، خيلي خوب بود، آقاي علي اسفندياري

.كلاس كه تمام مي شود، معلم صدايش مي زند. نيما از خجالت سرخ شده است و سر به زير دارد

.علي جان تو بمان

راستي، شعر . بگير؛ اين كتاب را با دقت بخوان: (معلم كتابي را از كيفش در مي آورد و مي گويد

)فارسي چطور؟ هيچ مطالعه مي كني؟

جمله ١جمله ١جمله ١

كنايه از خجالت كشيدن جمله ١جمله ١

فعل مضارعفعل مضارع



).بله از نظامي زياد مي خوانم: (نيما جواب مي دهد

خيلي عالي است، نظامي در آرايش صحنه هاي شعرش : (معلم با همان لحن گرمش ادامه مي دهد

يادت باشد از شعرهايت حتما برايم . شنيده ام خودت هم شعر مي گويي. استاد بي نظيري است

).دلم مي خواهد سرت را بالا بگيري و با صداي بلند، برايم شعر بخواني. بياوري

: نيما پس از اندكي درنگ، چنين خواند

تزيين كردنطرز گويش

فعل مضارعبي مانندي فعل ماضي

صبر كردن –تحمل 



نام بعضي نفرات

.رزق روحم شده است

.وقت هر دلتنگي

سويشان دارم دست

جرئتم مي بخشد 

روشنم مي دارد

روزي

كنايه از ناراحتي

كنايه از آگاه شدن

به من شجاعتي مي دهد



)مرواريدي در صدف(

در يازده سالگي با اشعار فردوسي، نظامي، مولوي و ناصر . پروين از كودكي كوشا و اهل تفكر بود

.  اين كودك آرام و با استعداد، با راهنمايي و كمك پدرش، سرودن شعر را آغاز كرد. خسرو آشنا شد

.پدر از پروين، همچون مرواريدي در صدف، با دقت مراقبت مي كرد

پدر، گاهي قطعه هايي زيبا از شعرهاي عربي، تركي، فرانسوي و انگليسي را ترجمه مي كرد و پروين

مراعات نظيرجمع شعرفعل ماضيفكر كردنتلاشگرنهاد

فعل اسنادي مسند

وجه شبهمشبه بههادات تشبيمشبه

مراعات نظيرنوعي قالب شعري



د تا گاهي شعر از شاعران قديم ايران به او مي دا. را تشويق مي كرد تا آنها را به صورت شعر درآورد

.قافيه هايش را تغيير بدهد و در سرودن شعر تجربه بيندوزد

ا به بعضي از اين شعره. پروين اعتصامي اولين شعرهايش را در هفت يا هشت سالگي سروده است

رين برخي زا زيبات. اندازه اي زيبا، جالب و پرمعنا هستند كه خواننده را به شگفتي وا مي دارند

او در دوازده ) اي مرغك(شعر . شعرهايش را در نوجواني و در يازده تا چهارده سالگي سروده است

.سالگي سروه شده است

مراعات نظير
دمجبور مي كنن تعجب



ن و پروين و سروده هايش آنقدر شگفت انگيز بودند كه بزرگترين شاعران روزگار، او را تحسي

محمد حسين شهريار، شاعر بزرگ روزگار ما،  هنگامي كه سروده هاي دوره ي . تشويق مي كردند

:نوجواني پروين را مي خواند، مي گفت

به راستي كه يكي از نوابغ ادب است                      ميان شاعره ها تاكنون نظيرش نيست

صفت عالينهاد فعل اسنادي مترادفمسند

نقش دستوري بدل

مثل و مانندجمع نابغه 

تيزهوش



)زندگي حسابي(

رات آن دكتر محمود حسابي دوران كودكي را با سختي و فقر گزارنده بود، به طوري كه يادآوري خاط

.دمهم اين است كه در مقابل سختي ها تسليم نش: (روزها ناراحتش مي كرد ولي همواره مي گفت

داد و اگر انسان در برابر دشواري ها بايستد، بر آنها چيره مي شود، البته صبر و طاقت را ازدست ن

).هيچ گاه ناسپاسي نكرد

پروفسور حسابي، هر وقت از خواندن و پژوهش فراغت مي يافت، به باغباني مي پرداخت

يتركيب اضاف

مرور كردنتنگدستي

سر فرود آوردنهميشه

تحملپيروزدايستادگي كن

ناشكري

آسايش و راحتي



.و در زمان مناسب از بيل زدن باغچه و يا خالي كردن آب حوض خانه اش هم پروايي نداشت

 استاد حسابي، خود حافظ قرآن بود و فرزندانش را از كودكي به يادگيري و انجام واجبات ديني

اشت حتي آنان را به تلاوت آيات به شيوه ي صحيح و درك كامل معاني آنها وا مي د. تشويق مي كرد

و خود  و علاوه بر دانش اندوزي، به يادگيري امور فني مانند بنايي، جوش كاري و نجاري فرا مي خواند

.نيز براي ساخت برخي از قطعات صنعتي، تا پاسي از شب كار مي كرد

ترس وبيم

جمع آيه، نشانه هاخواندن
راه و روش

درست

جمع معنيفهم
مجبور

مي كرد

جمع امركسب علم و دانش

دعوت مي كرد بخشي از شب



د او حدود هشت ماه هر روز به يك تراش كاري مي رفت و براي ناهار به يك بيسكويت راضي مي ش

قلال او راه شكوفايي و است. تا بتواند قطعات مورد نظر را بسازد و كشور را از واردات بي نياز كند

.كشور را در تلاش و كوشش افراد جامعه مي دانست و با علم بدون عمل، مخالف بود

عر و ادب دكتر حسابي به زبان و فرهنگ و ادب فارسي نيز عشق مي ورزيد و آثار بيشتر بزرگان ش

كه  ديوان حافظ را به خوبي مي خواند و از آن لذت مي برد و معتقد بود. را با دقت مطالعه مي كرد

يك ايراني نبايد غزل حافظ را غلط بخوان و يا نادرست بفهمد

رضايت مي داد

جمع فرد

وابسته نبودن خودكفايي

جمع اثرمراعات نظير

هم خانواده عقايد و عقيده

درك كند



راسته دل بستگي استاد به شعر و ادب تا اندازه اي بود كه سر در خانه اش را به اين بيت سعدي آ

:بود كه امروز نوازشگر ديدگان رهگذران و مشتاقان آن استاد است

)به جان زنده دلان، سعديا، كه ملك وجود           نير زد آنكه دلي را ز خود بيازاري( 

كه ملك وجود نيرزد كه دلي را از خود بيازاري)قسم مي خورم (سعديا به جان زنده دلان 

اي سعدي به جان انسان هاي خداشناس قسم مي خورم كه دنيا آنقدر ارزش ندارد كه : معني

بخواهي كسي را از خودت اندوهگين و ناراحت كني

علاقه
مزين كرده بود

دوستانچشم هاي  عابران

اضافه تشبيهيهحذف فعل صورت گرفتانسان هاي عارفحرف ندامنادا



)فرزند انقلاب(

اب هاي سعيد، هنوز سال هاي دبستان را پشت سر نگذاشته بود كه با شور و علاقه، مطالعه ي كت

.ساعت ها مي نشست و تا كتابي را به پايان نمي رساند، رها نمي كرد. مختلف را شروع كرد

 و) ص(او به پيامبر . را همراه با دوستانش اجرا كرد) ابوذر(در دوره ي دبيرستان، نمايشنامه ي 

.يارانش عشق مي ورزيد و مي كوشيد؛ اين شخصيت ها را به هم سن و سال هايش بشناساند

تركيب اضافي

اشتياق

فعل ماضينگوناگو

دتلاش مي كركنايه از دوست داشتن



د، هجده سال بود كه معلم هنرستان شد و به دانش آموزانش كه شانزده يا هفده ساله بودن

!داو و شاگردانش تقريباً هم سن و سال بودن. همه او را استاد جوان مي خواندند. درس مي داد

 در خلوت، قرآن زمزمه مي كرد و بسياري. جان و دل سعيد با صداي دل نواز قرآن، آشنا بود

او  اگر با او همسفر مي شدي در طول راه، تلاوت زيباي قرآن. از آيات را به حافظه سپرده بود

ر هميشه دوست داشت ايران را د. ورزش مي كرد و به فوتبال علاقه مند بود. را مي شنيدي

.همه ي مسابقات پيروز و سربلند ببيند

فعل اسناديمسند

فعل ماضيفعل ماضي

زير لب خواندندلنشين

خواندنذهن

فعل ماضي

مترادف



اعره وقتي ديگران در مش. به دو چيز علاقه مند بود، قرائت قرآن و مشاعره: (شاگردانش مي گويند

).ذهن او لبريز سروده هاي زيبا بود. مي ماندند، سعيد ادامه مي داد

 به رزمندگان روحيه داد و با همه ي توان از اسلام و ايران. سال ها در جبهه ها، دليرانه شركت كرد

.دفاع كرد و از آن پس به عنوان پژوهشگري نوآور و علمي، افتخار آفرين شد

مسابقه شعرخوانيخواندن

اشعارانباشته -پر

نيروبا شجاعت

بعد از آن

ايجاد كننده -مبدع



.چشم از جهان فرو بست ١٣٨٤دكتر سعيد كاظمي آشتياني، دانشمند بزرگ روزگار ما، در دي ماه 

و از  وي يكي از فرزندان صالح انقلاب((: مقام معظم رهبري در وصف اين پژوهشگر فداكار نوشتند

).)رويش هاي مباركي بود كه آينده ي درخشان علمي را در كشور خود، نويد مي دهند

كنايه از مردنبدل

درستكارتوصيفبا عظمت

ثمره محصول

خجسته

خبر خوش –مژده تركيب وصفي
تضمين



سپاس از توجه شما اساتيد بزرگوار


